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جيوشي ماين "افسانه"منظومه  یشاخصه سبک "یرکلاميارتباط غ"  

 

 محمدرضا نشايي 
 دانشجوي دکتري زبان و ادبيّات فارسي، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامي،گرگان،ايران .

 مقدم کبري نودهي4 )نويسنده مسؤول(

گروه زبان و ادبيّات فارسي، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامي،گرگان،ايران .استاد راهنما:  

(4/8/67 :تاريخ پذيرش  2/7/69 تاريخ دريافت :)   

 چکيده

. بنابراين هرگونه علائم چهره، است  منظور از ارتباط غيرکلامي، انتقال معنا و مفهوم بدون استفاده از کلام

ارتباطات غيرکلامي ء جز، لحن صدا وغيره که سبب شود مخاطب منظور خاصي را برداشت کندحرکات بدن، 

ممكن است با و ند رتباطات غير کلامي متناسب با فرهنگي که به آن تعلق دارند منحصر به فردا .شود محسوب مي

 نيست ز آنها آگاهکنند و فرد ا يشتر پيام هاي غير کلامي در ناخوداگاه عمل ميب .يكديگر متناقض باشند

که از آن  کرد انواع مختلف تقسيمتوان به غيرکلامي را مي . مؤلفه هايدهد ها را نشان مي احساسات يا ديدگاهو

شناسي زيبايي ،بويا شامه  ،زمانو مجاورت، فضا ،صوتيشبهي يا آوايصداهاي ،گفتاريحرکتيا  زبان بدنجمله اند: 

در اين پژوهش، با طرح اين سؤالات  «و.. پوست و رنگ بدن ، اندازه شكل»فيزيكي  صاتمشخّ« موزيك و رنگ»

موثر بوده است؛ « افسانه»ميزان درک مخاطب با دريافت نشانه هاي ارتباط غير کلامي در فهم منظومه که: چه 

ظومه کدامست؛ بازتاب اين نشانه ها در منظومه مورد نظر چيست؛ و مهمترين کارکرد ارتباط غير کلامي در اين من

از نيما يوشيج تحليل و بررسي « افسانه»مؤلفه هاي ارتباطات غيرکلامي به عنوان يك شاخصه سبكي در منظومه 

شده است. بررسي منظومه مورد نظر نشان ميدهد زبان نمادين نيما همراه برداشتها، روايات و شخصيت هاي 

روايت و نماد، بسيار مورد توجّه شاعر بوده و در افزايش بار داستاني با مفاهيم عميق اجتماعي نمود دارد. در واقع، 

مفهومي و عاطفي و تاثير بر روي مخاطبان نقش بسزايي داشته است و مخاطب با تكيه بر اين گونه نمادها در 

 تعامل با داستان و ارتباطات غير کلامي آورده شده در آن مي تواند به درک درستي از مفهوم داستان برسد.

 :هاي کليديواژه 

.شاخصه سبكي، ارتباطات غيرکلامي، نيما يوشيج، منظومه افسانه

                                                           

.koobranodehi@gmail.com                                          
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 مقدّمه -1

سارتر معتقد است که در ادبيّات بر خلاف نقاشي و موسيقي، انسان با معاني سروکار دارد. معاني، نقاشي » 

نمي شوند و در موسيقي هم قابل مشاهده نيستند.اين در هنر به هيچ چيز به غير از خودشان دلالت نمي 

بخشي از جزء سيستم زنده به جزء ديگر  ارتباطات مي تواند انتقال هرگونه تاثير از(. »71: 1961راودراد، «.)کند

: 1987کويلي،«.)تعبير شود.کارکرد هر ارتباطي تغييرات و آن چه به اين ترتيب منتقل مي شود پيام ناميده مي شود

پيام يك نشانه است يا از رشته اي از نشانه ها تشكيل شده است. بر اساس تعريف کلاسيك، نشانه چيزي (. »84

دام واره ها به عنوان نماد چيزي ديگر    مي آيد و دو رويه دارد: نخست يك دلالت قابل است که براي برخي ان

ادراک يا يك اثر قابل تفسير است که دست کم بر يكي از اندام هاي حسي اندام واره تفسيرکننده وارد مي شود و 

ت)نقش ياب( قابل ترجمه ديگري چيز فهم شدني )محتوا( است که از سوي اولي بر آن دلالت مي شود.مورد دلال

 (89همان:«.)است، در حالي که دلالت گر )حامل نشانه( نمي تواند ترجمه شود

 برقراري ارتباط خوب نيازمند اجزايي ست که به شكل زير تقسيم بندي مي شود:»          

 الف( پيام دهنده)منبع(: برقرار کننده ارتباط          

 : دريافت کننده ارتباطب( پيام گيرنده)مخاطب(          

 پ( پيام: محتوا ) آن چه که براي ارتباط برقرار مي شود(.          

 ج( وسيله ارتباط: ابزاري که با آن ارتباط برقرار مي شود.          

 (251: 1976)سامووار، «. د( بازخورد: واکنش به وجود آمده در گيرنده          

دامنه وسيعي از پديده ها اطلاق مي شود که حوزه گسترده اي را         در بر مي ارتباط غير کلامي به »          

گيرد؛ از بيان چهره اي و اشاره اندامي تا مُد و نمادهاي وضعيّتي، از رقص و نمايش تا موسيقي و لال بازي، از 

ياسي، از ادراک فراحسي تا جريان تاثيرانگيز تا جريان ترافيك، از حيطه قلمرو جويي حيوانات تا عهد نامه هاي س

( 19: 1987آرژيل، «.)رايانه هاي قياسي و از بلاغت مرتبط با خشونت تا بلاغت مربوط به پايكوبي هاي نخستين

بيشتر جنبه هاي ارتباطات غيرکلامي، وابسته به زبان و فرهنگ هستند و به همان ترتيب که عناصر زباني فرهنگي »

، به جز معدودي از رفتارهاي غيرکلامي جهاني که عمدتا در بيان احساسات فراگرفته مي شوند، سبك مي گردند

نقش دارند. مفاهيم فرهنگي اغلب در قالب حرکات بدني با حالت هاي مشخصي از صورت شكل ميگيرد و بر 

حسب ويژگي هاي فرهنگي متغيرند. مثلا رفتار غيرکلامي خاص که براي کودکان مناسب است،ممكن است براي 

 (29: 1978جهانگيري، «.)الان مناسب نباشدبزرگس
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علاوه بر اين ها، ارتباطات غيرکلامي عبارتست از تمامي محرک هاي غير کلامي در يك محيط ارتباطي که »         

هم به وسيله منبع)فرستنده( و هم استفاده آن از محيط به وجود ميآيد و داراي ارزش پيامي بالقوه براي فرستنده و 

 (251: 1976سامووار، «.)تگيرنده اس

تمامي حرکات بدني، مشخصه هاي ظاهري، خصوصيّات صدا و نوع »با توجّه به تعاريفي که در بالا ذکر شد؛ 

استفاده از فضا و فاصله از يك سو به وسيله واکنش هاي عصبي، ذاتي يا رفتارهاي اکتسابي که در يك فرهنگ 

ن، اصوات آوايي، فضا و مجاورت، زمان، شامه، عطروبو،محيط ايجاد مي شوند و از ديگر سو به شكل زبان بد

 (18:.1988ريچموند، «)وزيبايي شناسي،مصنوعات،حرکت و سبك ارتباط گر پديدار مي گردند

امّا ادبيّات به طور اعم و شعر به طور خاص از مواردي است که در ظاهر و در اوّلين نگاه به واسطه استفاده از 

توجهّ بوده و هست. در شعر ارتباط کلامي و غير کلامي با هم ارائه مي شوند و شاعر با ارتباطات کلامي مورد 

 استفاده از فن موسيقي شعر مي تواند حالات مختلف انساني را به مخاطب القا کند.

ديدگاه نمادين نيما به عنوان يك شاعر نوآور و سنت شكن در بسترهاي ارتباطي مختلف جريان دارد و         

 ها و واکنش هاي ارتباطي متفاوتي را از عناصر شعرهاي خود به دست مخاطب ميدهد. کنش

 پيشينه پژوهش:4 -4               

ا برخي ررسي منابع موجود، نشانگر آن است که تاکنون، پژوهشي با اين عنوان انجام نشده است. امّب              

 اند:اين پژوهش بر شمرد که از آن جملهتوان هم عرض يا نزديك به اهداف تحقيقها را مي

تحليل ارتباطات » از ايرج رضايي و « بررسي نمادهاي ارتباط غيرکلامي در شاهنامه»دو پايان نامه با عنوان هاي 

نقش ارتباطات غيرکلامي در داستان » از سيد اسماعيل جعفري. هم چنين سه مقاله  « غيرکلامي در تاريخ بيهقي

نوشته عليرضا قبادي و مسعود زارع « ارتباطات غير کلامي در شعر حافظ» محمد دانشگر،  از« پردازي مولانا

 از محمدهادي احمدياني پي.« تحليل ارتباطات غير کلامي در بوستان سعدي»مهرجردي و 

 پرسشهاي پژوهش 4-2              

آوايي و غير آوايي ارتباط غير کلامي در اين پژوهش، پژوهشگر بر آن است تا با بررسي نشانه هاي             

چون حالات چهره، وضع ظاهري، عوامل صوتي، عوامل بويايي، شرايط محيطي زمان و مكان، اشارات و حرکات 

و دريافت معاني آن به اين سوالات پاسخ دهد که: ارتباطات غيرکلامي تا چه « افسانه»دست ها و پاها در  منظومه 

موثر بوده است؛ کدام يك از انواع ارتباطات غير کلامي در اين « افسانه»از منظومه  اندازه در فهم و درک مخاطب

 منظومه جلوه بيشتري دارد؛ و مهمترين کارکرد ارتباط غير کلامي در اين منظومه چيست؟
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 پردازش تحليلي موضوع -2

خود با استفاده از چنانچه در مقدمّه اين پژوهش ذکر شد، نيما در اين منظومه و ساير منظومه ها و اشعار 

مؤلفه ها ي ارتباطات غير کلامي سعي در القا مفاهيم ارزشمند انساني خود داشته و تاثير اين نشانه ها را در 

 مخاطب شعر خويش به خوبي درک کرده است.

ش ديدگاه نمادين نيما به او اين امكان را داده که به طرح مباحث اجتماعي بپردازد و به عنوان شاعري ژرف اندي

شناخته شود و فارغ از از پيام هاي آوايي که از اندام هاي صوتي انساني ارسال مي شود و در شعر نيما نمود 

« افسانه»فراواني دارد؛ از نشانه هاي غير کلامي فراواني بهره جسته که در ادامه به مؤلفه هاي مورد بحث در منظومه 

 مي پردازيم.

 شرايط محيطي زمان و مکان 2-4

کانال هاي ارتباط انساني، محيط اطراف است. مكان هايي که افراد براي برقرار کردن تعامل با  يكي از»

همديگر گرد مي آيند.خانه، اتاق، محل کار، پارک، و هم چنين چيدمان فيزيكي، روشن يا تاريك بودن محيط تاثير 

(                 512) مصطفي مستور،حاجتي: ص تحليل ارتباطات غيرکلامي در داستان هاي«.)فراواني در القاي مفهوم دارند

نيما نيز با استفاده از اين مؤلفه و در واقع با تأکيد بيشتر بر آن سعي در القاي حس خود همراه با تصوير سازي 

ماهرانه به مخاطب دارد. اگرچه اين تصوير سازي ها در دو فضاي متفاوت و بسيار دور از هم دراين منظومه به 

صبحي بهاري وشاعر از بهار به گونه  رد. محيط يا شب و وحشتناک است؛ يا سحر است و منحصراًچشم مي خو

اي خاص و اميدوارانه استفاده ميكند و اين نوع نگاه به عقيده نويسنده نظري نو به عوامل محيطي زمان و مكان و 

بخش مجزايي از توصيفگري نيز  در  شناساندن آن به عنوان نشانه ارتباط غير کلامي است ومي تواند منحصراً

شناسانده شود که به نظر مي رسد از نگاه ساير محقّقان مغفول مانده و آن را در زمره نشانه هاي اين گونه از ارتباط 

 جدي نگرفته اند.

از اين منظر نيما در قطعه زيرمي کوشد شب را به گونه اي توصيف کند که صورت ابر خونين در افق            

 در ميان زمين و فلك يادآور زماني دهشتناک باشد که جهان را خوابي سنگين در بر مي گيرد: معلّق

 درهمين لحظه تاريك ميشد           

 در افق صورت ابرِ خونين           

 در ميان زمين و فلك بود           
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 اختلاط صداهاي سنگين            

 (44)مجموعه کامل اشعار نيما،طاهباز:ص ... رفت بالا دود از اين خيمه مي                                       

 و وحشت را در اين شب اين گونه اميدوارانه به ياد يار پيوند مي دهد:         

 اي بسا وحشت انگيز شب ها         

 کز پس ابرها شد پديدار         

 قامتي که ندانستي اش کيست          

 صدائي حزين و دل آزاربا           

 (45)همان، .نام من در بُن گوش تو گفت                                         

نيما در جايي ديگر شرايط بوجود آمدن سحر را به گونه اي توصيف مي کند که گويا با باز شدن سينه          

 تش کارواني به جا مانده است:آسمان و دميدن روشنايي صبح، از شبي که رفته تنها بانگ جرس و آ

 آه ! عاشق، سحر بود آندم»  -افسانه         

 آسمان باز و روشنةسين         

 شد ز ره کاروان طربناک         

 جرسش را به جا ماند شيون         

 (47همان،)آتشش را اجاقي که شد سرد                                        

و هماهنگي کاکلي ها در جنگلي دور را چنان توصيف مي کند که انگار فقط يكي از آنها است که يا خوانايي        

 مي خواند:

 آن زماني که امرود وحشي          

 سايه افكنده آرام برسنگ          

 کاکلي ها در آن جنگل دور          

 سرايند با هم هماهنگ مي               

 (46.. .)همان:ص.که يكي زان ميان ست خوانا                                           

نيما رستاخيز عالم را چهره گشادن زمين پس از زمستاني تيره رو و خنديدن چون برق طلايي خورشيد مي          

 پندارد، چراکه زمان کنار گذاشتن شكوه هاي سرد و برآمدن شكوفه هاي سپيد است:
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 شكوه ها را بنه، خيز و بنگر             

 ه چگونه زمستان سر آمدک             

 عالم از تيره روئي در آمد جنگل و کوه در رستخيزست             

 ...)همان(چهره بگشاد و چون برق خنديد                                          

ا شكافتن سر کوه برفي با آب شدن برف و دو رنگ شدن قله کوه نويد و در جايي ديگر آمدن بهار را ب           

 مي دهد:

 برف بشكافت از همة تود            

 (46.) مجموعه کامل اشعار نيما،طاهباز:ص کوه شد يكسر ابلق ةقل            

 آبي رودخانه ها:و باز هم آمدن بهار و هفت رنگ شدن دشت ها و جوشيدن چشمه ها از دل کوه و پر           

 عاشقا ! خيز کآمد بهاران           

 کوچك از کوه جوشيد ةچشم          

 گل به صحرا در آمد چو آتش           

 رود تيره چو طوفان خروشيد            

 (51)همان  دشت از گل شده هفت رنگ                                             

 هي ها در آب و ژاله هاي صبحگاهي مانند الماس با تلالو خورشيد بهاري:و درخشش ما            

 آفتاب طلائي بتابد           

 صبحگاهية برسر ژال           

 ژاله ها دانه دانه درخشند          

 (51)همان همچون الماس و در آب ماهي           

 

 (:paralanguageفرازبان)( يا vocal causeنشانه هاي صوتي) 2-2             

مطالعه جنبه هاي ارتباطي صدا، ارتباط آوايي يا مطالعه زبان آوايي يا پيرا زبان ناميده مي شود. ويژگي »            

هاي صدا و کاربردهاي آن از جمله لهجه اي که با آن صحبت مي کنيم و گويشي که به کار مي بريم، بر اين 

ي دريافت مي شوند، تاثير عمده اي مي گذارند. برخي از محقّقان بر اين باورند موضوع که چگونه پيام هاي کلام
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«.) که بيشترين معني در ارتباطات ميان فردي با پيام هاي آوايي تحريك مي شوند تا پيام هاي کلامي

 (68: 1988ريچموند،

فته امّا همين مقدار نيز از سوز دل و نيما اگر چه در اين منظومه نشانه هاي صوتي زيادي را به کار نگر              

آتش عاشقي شعله ور مي شود مثل اين قطعه که شاعر صداي معشوق را شباهنگام در پس خاطرات بازي هاي 

 بچه گانه به خاطر مي آورد:

 رفته رفته که بر ره فتادم          

 از پي بازي بچگانه          

 هر زماني که شب در رسيدي          

 برلب چشمه و رودخانه           

 (1975:41نيما ،... )شنيدم در نهان، بانگ تو مي                                      

شاعر ناله هاي بلبل عاشق را همراه اشك هايي او که از فراق روي يار بر سبزه ها مي ريزد توصيف  مي           

 کند:

  زد بلبل بينوا ناله مي         

 ..)همان(زد بر رخ سبزه شب ژاله مي         

 از اين راز غمناک جغد هم خبر دارد و نوحه مي خواند:          

 کي ولي با خبر بود از اين راز          

 (45)همان، !.که برآن جغد هم خواند غمناک          

 ها و از بن بام ها نمي شنود:و هيچ کس جز افسانه عاشق و مست صداي سخن عشق را روي ديوار           

 ديدي آن شور و بشنيدي آن بانگ            

 (49همان،.)  روي ديوارهايي که ماندند...  از بنُ بام هائي که بشكست            

گويا شاعر همه فريادها، حتي زوزه باد سرد و صداي جز جز سوختن هيزم در کلبه را فغان دل      مي            

 داند: 

 زد بادِ سَرد از برون نعره مي              

 سوخت آتـش اندر دل کلبه مي             

 دختري ناگه از در در آمد             
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 :کوفت همي که همي گفت و برسر             

    )همان(« اي دل من، دل من، دل من » -                                                

 :(facial expression)حالات چهره  9- 2           

چهره پس از سخن گفتن، مهم ترين منبع اطلاعاتي افراد است. به طور کلي در چهره انسان شش هيجان »          

مختلف و اساسي به روشني تجليّ مي کند که عبارتند از:خشم، ترس، شادي، غم، تعجب و تنفر.يافته هاي 

«.) مي دهد که ارتباط ميان تجارب هيجاني و حالات چهره، ارتباطي واقعي و بسيار اساسي استروانشناسان نشان 

 (:198989ي،فراتزو

 خنده 2-9-4             

در اين منظومه شاعر گاهي از خنده چوپاني صحبت مي کند که با آغاز فصل بهار سرخوش از فرارسيدن             

 وقت سبزه چراني گوسفندان به موفقيتّ بيشتر خود مي انديشد:

 مرد چوپان در آمد ز دخَمه            

   خنده زد شادمان و موفق            

 (46: ص 1989نيما، ).که دگر وقت سبزه چراني ست                                         

 يا در جاي ديگر عقل دورانديش و ديرباور از وجود جهاني ديگر در پي اين جهان مي پرسد:                 

  خنده زد عقل زيرک بر اين حرف                 

 کز پي اين جهان هم جهانيست                

 آدمي زاده ي خاک ناچيز                 

 عشق هاي نهانيستة بست                  

 (55.. .)همان،.زندگاني ست اين حرفة عشو                              

 يا از خنده بي خبرانه اي مي گويد که از نشئه اي وهم آلود و مستانه برمي خيزد:                 

 من و تو که هستيم ؟در شگفتم !                  

 وز کدامين خُم کهنه مستيم ؟                  

 اي بسا قيد ها که شكستيم                  

 .باز از قيد وَهمي نرستيم                  

 (59)همان، .زن، بيهده نال بي خبر خنده                                    
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 ادآوري سال هاي واماندگي تنها با خاطرات معشوق به لب مي نشيند:و خنده اي که با ي                 

 سال ها با هم افسرده بوديم» -عاشق                 

 واماندگاني سال ها، همچو                  

 رفت ليك موجي که آشفته مي                  

   .بودش از تو به لب داستاني                   

 (41)همان،  زدت لب، در آن موج لبخند مي                                         

 چشم)نگاه( 2-9-2                

چشم و تاثير آن بر افراد از قديم الايام مورد توجّه انسان ها بوده است. نام گذاري هايي مثل               »             

و... نشان مي دهد که افراد به طور ناخودآگاه متوجّه اندازه مردمك ها و « نگاه هشدار دهنده»، «نگاه خانمان برانداز»

 (157: 1989پيس،«.) حالات نگاه ديگران مي شوند

آشوب چشم هايش توصيف مي کند که چه          شاعر در اين منظومه دلبري هاي دختري افسونگر را با             

 بسا نگاه خانمان براندازي بوده است:

 ن دختري بوده ام منيك زما

 نازنين دلبري بوده ام من

 چشم ها پر ز آشوب کرده

 (44: 1989نيما،) يكهّ افسونگري بوده ام من

 و يا نگاه دزديده معشوق به عاشقي که سياهي چشمانش حكايت از دل رازآلود و قصه گويش دارد:

 همتي کن که دزديده او را     

 هردمي جانب تو نگاهي ست    

 گر سيه دوست داري عاشقا    

 اينك او را دو چشم سياهي ست    

 (51)همان،   که ز غوغاي دل قصه گوي است
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 (:Appearanceوضع ظاهري) -2-1

اولين پيامي که ما به هر کسي که با او در ارتباط هستيم و مي فرستيم، به وسيله ظاهر فيزيكي مان منتقل    مي »

ديگري مورد تاييد قرار نگيرد، او نبايد انتظار بيشتري داشته باشد. ظاهر فيزيكي شود. اگر اين پيام به وسيله شخص 

داراي جنبه هاي بسياري ست که هر يك پيام هاي نهفته اي را به وجود مي آورند؛ از جمله: اندازه بدن، شكل 

تاثيرات مهمي در  بدن، ويژگيهاي ظاهري و لباس و اشيايي که استفاده مي کنيم.هر يك ازين موارد  مي توانند

 (67:ص 1988رفتارهاي غيرکلامي در روابط ميان ريچموند،«.)ارتباط ما با ديگران داشته باشند

شاعرحالت نشستن عاشق چون ساقه گياهي افسرده در دره اي سرد و خلوت را پيش زمينه اي براي          

 حكايت داستاني غمناک توصيف مي کند:

 لوت نشستهدر درهّ ئي سرد و خ         

   گياهي فسردهةهمچو ساق        

 (98)همان، مي کند داستاني غم آور                                             

 حالت مستي، بهانه اي ست از ديد شاعر براي ستيز:           

 توانستي اي دل رهيدن مي           

 گر نخوردي فريب زمانه            

 نچه ديدي، ز خود ديدي و بسآ             

 هردم از يك ره و يك بهانه             

 (96)همان، .تا تو، اي مست ! با من ستيزي                                   

 در جايي ديگر شاعر صورتي مي بيند پر از رمز و راز و پرتشويش چون گردبادي مشوش:           

 گلعذاري رسيدمامامن سوي »  -عاشق          

 درهمش گيسوان چون معماّ           

 (41:ص 1989نيما،) چنان گرد بادي مشوّش هم                                           

در بخشي ديگر مستي هماهنگ عاشق و معشوق از زيبايي هاي طبيعت به زلف افشاني و پاي کوبي و             

 آسمان را به زمين رساندن مي انجامد:

 آن زماني که من مست گشته

 زلف ها مي فشاندم بر باد
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 تو نبودي مگرکه همآهنگ

                               مي شدي با من زار و ناشاد        

 (41)همان،    زدي بر زمين آسمان را ؟ مي        

و دربخشي ديگر روي زرد و بيمار عاشقي که از فرط ناچاري در آغل گوسفندان افتاده حكايت از درماندگي         

 بيش از حد او دارد:

 در برِ گوسفندان شبي تار

 )همان(   بودم افتاده من، زرد و بيمار

نيز در شب، گرمي عشق را دو چندان مي کند چنان که روي معشوق از آن گرمي دچار تبخال مي ناله بلبل         

 شود:

  زد بلبل بينوا ناله مي       

 زد بر رخ سبزه شب ژاله مي       

 روي آن ماه، ازگرمي عشق     

 (42)همان،  زد چون گل نار تبخاله مي      

 سرخوشي اوست تا عاشق او را به اين صفت بشناسد: خنده مستانه معشوق هم دليلي ست بر      

 ليك درخنده اش، آن نگارين»  -عاشق      

 رفت مست مي خواند و سر مست مي     

 تا شناسد حريفش به مستي     

 رفت جام هرجاي بر دست مي    

 (47)همان،    چه شبي ! ماه خندان، چمن نرم                                         

 شاعر بي تابي آدم ها را ناشي از فتنه هايي ميداند که از کينه و تاريكي ها و نامردمي ها شكل مي گيرد:    

 هر کجا فتنه بود و شب و کين   

 مردمي، مردمي کرده نابود   

 « کپُاچين» برسر کوه هاي    

 قطه ئي سوخت در پيكر دودن   

 (48:ص1989نيما،) .طفل بي تابي آمد به دنيا                                           
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وخموشي خود را از باطني پر از درد به خواننده ميشناساند در حالي که به ظاهر کسي از آن همه زجر چيزي 

 نميبيند:

 ستا آه، افسانه ! در من بهشتي 

 چو ويرانه ئي در برِ من هم

 آبش از چشمه ي چشم نمناک

 خاکش از مشتُ خاکسترِ من

 (55)همان، .تا نبيني به صورت خموشم                                   

 حالت هاي بدن 2-1          

مطالعه حرکت بدن عبارت است از مطالعه تاثير ارتباطي حرکت و اشاره بدن. رفتار جنبشي شامل کليه »           

حرکات بدن، بازوها، پاها، دست ها و اشاره ها،حرکات سر، رفتار چشم، حالت هاي مربوط به صورت، حالت و 

انگشتان مي شود.امروزه بسياري از محققّان ارتباط غيرکلامي براين باورند که مطالعه رفتار جنبشي جداي از 

بي مورد است و بندرت پيش مي آيد که يك حرکت بدني خاص، بر بي معني و احتمالاً موقعيتّ و محيط تقريباً

 «.قعيتّ يا فرهنگي که در آن اتفاق مي افتد، دلالت داشته باشدپيامي ويژه خارج از محيط، مو

 (158-157: 1988)ريچموند،

 در ادامه استفاده از حالت هاي بدن و اندام متعلق به آن مي توان به اين موارد نيز اشاره کرد:            

ه دست آب به دامنشان نمي رسد  کوه ها روراست ترين موجوداتند، با صداقتي دوست داشتني و بلند با اين تفسيرک

 و برعكس دره ها چو دزدان خميده سيل را به درون خود مي کشند و آب را با خود مي برند:

 کوه ها راست استاده بودند» -عاشق             

 (48)همان،   «.درّه ها همچو دزدان خميده             

رد آن گونه که گويا آدمي حامل خبري ناخوشايند و مرموز است گاهي اين ايستادگي پيام از نوعي ديگر دا           

 دست بر دست مي کوبد و نمي بر چشم دارد:

 ايستاده ست، استاده گوئي          

 « ناتل» آن نگارين به ويران           

 )همان( . دست بر دست و با چشم نمناک                                         

 م مي شود:ٲجايي ديگر رقص گرگ با آمدن بهار تودر            
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 گرگ، کاو ديري آنجا نپايد           

 (51:ص 1989نيما ، ).گونه رقصان از بهارست آن                                              

 و در حالتي ديگر، عاشق از فرط درد عشق چونان کسي که مار او را گزيده است به خود مي پيچد:           

 ليك افسوس ! چون مارم اين درد» -عاشق           

 مي گزَد بندِ هر بندِ جان را           

 پيچم از درد بر خود چو ماران           

 (52)همان،  راتنگ کرده به تن استخوان            

 

 حرکات دست: 2-1-4            

آن  دارد و دختري با دست بر سر مي کوبد و با اين حرکت شاعر اين گونه القا مي کند که درد بي درماني         

 درد چيزي نيست جز درد عشق:

 زد بادِ سَرد از برون نعره مي         

 سوخت آتـش اندر دل کلبه مي        

 اگه از در در آمددختري ن    

 :همي کوفت که همي گفت و برسر    

 ( 49)همان،  «اي دل من، دل من، دل من » -                                                

گاهي حرکات دست شوخي بچه گانه اي ست نرم و آهسته و دوستانه که فرزندي بر سر پدر مي کشد يا    

 معشوقي بر سر عاشق:

 زلف من زد چو شانهچنگ در    

 نرم و آهسته و دوستانه   

 با من خسته ي بينوا داشت   

 (49)همان، بازي و شوخي بچگانه   

 حرکت سر: 2-1-2   

دزديده سربرآوردن گرگ شايد نشانه در کمين شكار بودن باشد امّا در اين منظومه منظور نگاه کردن به يك       

 دشت نوبهاريست:
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 «ورازون»به راه « سريها»در-عاشق       

 (51:ص 1989نيما،)  .گرگ دزديده سرمينمايد     

 رنگ: -9        

رنگ ها در هرجا از دنيا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معاني متفاوت و حتي متضاد دارند. براي »        

عروسي استفاده مي شود در حالي که مثال: سفيد در کشوري مثل ايران نشانه شادي و پاکدامني است و براي جشن 

ت ( ذهني199ّ: 8619رستم  خاني ، «.) در کشوري ديگر نشان روحانيت است و در مراسم عزاداري کاربرد دارد

اشخاص مختلف در رابطه با تاثير پذيري از رنگ ها فرق مي کند، اگرچه روانشناسان معتقدند هرکس بر اساس 

 (197خود رنگ مورد نظر را برمي گزيند.)همان،خصوصيّات اخلاقي و تيپ روانشناسي 

از رنگ در شعر نيما به وفور و به درستي استفاده شده است و شايد اين امر به خاطر آن بخش از زندگي         

روستايي شاعر در طبيعت رنگارنگ مازندران باشد که در اين قسمت به رنگ هاي به کار رفته در منظومه مورد 

 د.نظر، اشاره مي شو

 : رنگ تيره يا سياه:9-4      

شاعر رنگ سياه را رنگي گريزان ميداند که گويي از دست سپيدي مي گريزد و تنها ابلهانند که دل به چنين       

 رنگي مي سپارند:

 در شب تيره، ديوانه ئي، کاو    

 (98)همان،  دل به رنگي گريزان سپرده    

و در جايي ديگر بر اين حس صحه مي گذارد و فرار سياهي را باعث جلوه گري سپيدي مي داند، اگر به            

 خطاب نقشبند فسونكار نگاه کنيم اين تجليّ بيشتر احساس مي شود:

 !بهِ کِه، اي نقشبند فسونكار          

 نقش ديگر برآري که شايد         

 نقشبندي اندراين پرده در          

 بيش ازين نزغمت غم فزايد          

 (46.     )همان،جلوه گيرد سپيد ازسياهي                                            

 امّا تيرگي هميشه بد نيست، گاهي يك رود تيره و خروشان باعث سرسبزي دشتي مي شود:       
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 عاشقا ! خيز کآمد بهاران      

 ز کوه جوشيدکوچك اة چشم      

 گل به صحرا در آمد چو آتش      

 رود تيره چو طوفان خروشيد      

 (51:ص1989نيما،) .دشت از گل شده هفت رنگ                                             

 رنگ زرد:9-2     

 رنگ زرد در اين منظومه فقط در يك جا و آن هم براي توصيف بيماري به کار رفته است:      

 در برِ گوسفندان شبي تار      

 (41)همان،  بودم افتاده من، زرد و بيمار      

 رنگ سبز: 9-9     

 :رنگ سبز مؤلفه اي از باروري است حتي اگر سبزينه چوب هاي خشك لانه پرنده اي باشد   

 آن پرنده پي لانه سازي    

 بر سر شاخه ها مي سرايد    

 خار و خاشاک دارد به منقار    

 سبز هر لحظه زايدة شاخ    

 (51)همان، .   بچگاني همه خرد و زيبا                                               

 گ ديگر از دامن آن برمي خيزند:سبزه نيز با رنگ سبزش باعث خنديدن طبيعت است و گل هاي رنگارن    

 اينك« بيشُل»ة بر سر سبز    

 نازنيني ست خندان نشسته    

 از همه رنگ، گل هاي کوچك    

 گرد آورده و دسته بسته    

 (51)همان،       .عشق بازانة تا کند هدي                                            
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 الگوهاي بين فردي ارتباط تماسي يا لامسه اي: -1          

ابراز احساسات در فرهنگ هاي مختلف همراه با الگوهاي متفاوتيست و از مباحث مهم ارتباط          

پژوهشگران و دست اندرکاران ارتباطات اجتماعي نيز بتدريج به اهميتّ آن وقوف يافته و امروزه »غيرکلاميست که 

ميان فردي در مورد افراد در مناظر عمومي آن را يكي از کدهاي برجسته ارتباطي مي دانند. پژوهش هاي ارتباطات 

)رستم خاني ، «. بيانگر اين واقعيتند که اين عمل به پايگاه اجتماعي، اقتصادي، سن و نژاد و جنس بستگي دارد

 (116-121:ص 1986

 اگرچه هدف از اين تعريف به طور عموم به ارتباط لمسي بر مي گردد امّا نوع ديگري از اين دسته             

ارتباط، تنها يك بار در اين منظومه به چشم مي خورد مثل پيامي که يك قطره اشك گرم که از ديده فرو مي ريزد 

 در بيان حس عاشقي:

 عاشقا ! من همان ناشناسم        

 آن صدايم که از دل برآيد       

 صورت مردگان جهانم       

 يك دمم که چو برقي سرآيد       

 (45:ص1989نيما، )     .گرم چشمي ترَم منة قطر                                      
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 نيما يوشيج« افسانه»بسامد نشانه هاي ارتباطات غير کلامي در منظومه  -1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسامد                 نوع ارتباط           

 9                      شرايط محيطي زمان و مکان

 9                      وضع ظاهري

 1                      نشانه هاي صوتي يا فرازبان

 1                      حالات بدن

 1                      خنده)حالات چهره(

 2                      نگاه)حالات چهره(

 2                      حرکات دست)حالات بدن(

 4                      حرکات سر)حالات بدن(

 9                      رنگ)تيره يا سياه(

  4                      رنگ)زرد(

 2                      رنگ)سبز(

 4                     الگوي بين فردي
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«افسانه»میزان استفاده نیما از نشانه های ارتباط غیرکلامی در منظومه : 1نمودار شماره 

شرایط محیطی زمان و مکان

وضع ظاهری

حالات بدن

حالات چهره

رنگ

عوامل صوتی

الگوی بین فردی

شرایط محیطی ; فراواني
%19; 8; زمان و مکان

;  وضع ظاهری; فراواني
8 ;20 %

; 7; حالات بدن; فراواني
17%

;  حالات چهره; فراواني
6 ;15 %

;  رنگ; فراواني
6 ;15 %

عوامل ; فراواني
12; 5; صوتی %

الگوی بین ; فراواني
2; 1; فردی %

0; 0; ; فراواني %

«افسانه»نمودار درصدی کاربرد نشانه های ارتباط غیرکلامی در منظومه : 2نمودار شماره 
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 نتيجه   -1    

استفاده از زبان نمادين و پيوند آن با درک عميق و برداشت مخاطب از  مهمترين شاخصه سبكي شعر نيما،     

روايات و شخصيت هاي داستاني همراه با مفاهيم عميق اجتماعي است. در واقع، روايت و نماد در شعر نيما به بار 

از اين گونه مفهومي و عاطفي آثارش افزوده و بر روي مخاطبان تاثير بسزايي داشته است و مخاطب با برخورداري 

 نمادها در تعامل داستان و ارتباطات غير کلامي آورده شده در آن مي تواند به درک مفهومي عميقي برسد.

اهميتّ استفاده از نشانه هاي غيرکلامي چنان است که شايد بتوان گفت در جاهايي، مهمتر و مؤثرتر از ارتباط 

نيما يوشيج، دريافتيم که شاعر در « افسانه»ن در منظومه کلامي است.در اين پژوهش با تحليل داده ها و بررسي آ

 8مورد(، شرايط ظاهري) 8کاربرد نشانه هاي ارتباطات غيرکلامي توجّه ويژه اي به شرايط محيطي زمان و مكان)

) 5مورد(،عوامل صوتي  9مورد(، رنگ) 9مورد(، حالات چهره) 7مورد(، حرکات بدن اعم از حرکات دست و سر)

 مورد هم استفاده از مولفه الگوي بين فردي داشته است. مورد( و يك

از کل ارتباطات غيرکلامي در اين منظومه را در بر  %16و عوامل ظاهري  %21هم چنين مؤلفه هاي شرايط محيطي 

، در نشانه هاي عوامل %15، در مولفه هاي چهره و رنگ %17مي گيرد که اين نسبت در نشانه هاي حرکات بدن

 پراکندگي دارد. % 2در نشانه الگوي بين فردي  و %12صوتي 

با توجّه به نتايج بدست آمده مي توان گفت نيما در اين منظومه از طريق ارتباطات غير کلامي به تقويت پيام       

هاي کلامي خود پرداخته و توانسته است به آساني و به سرعت آن را به مخاطب خود منتقل کند هم چنين استفاده 

نه هاي ارتباطات غيرکلامي همچون شرايط محيطي، رنگ و حالات بدن در اين منظومه جلوه بيشتري دارد و از نشا

 استفاده از اين نشانه ها به قصد تأکيد و برجسته کردن بيان و در جهت القا مفاهيم مورد نظر نيما بوده است.
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 منابع  فهرست

 

 . روانشناسي ارتباط و حرکات بدن، ترجمه مرجان فرجي،انتشارات مهتاب )1978آرژيل، مايكل) -1

به کوشش سيروس روانشناسي اجتماعي، فراتزوي،ترجمه مهرداد »( مجموعه کامل اشعار نيما يوشيج 1989استيفن ال) -2

 . فيروز بخت،تهران، رسا

 . ده مطالعات فرهنگي و اجتماعي( نظريه ارتباطات، ج اول، کويلي، ترجمه شاهم صبار، تهران پژوهشك1987پل) -9

 (. چگونه با زبان بدن حرف بزنيم ، ترجمه آذر محمودي، تهران، اشاره،چ دوم.1989. پيس،باربارا و پيس، آلن) -4

( تحليل ارتباطات غيرکلامي در داستآنهاي مصطفي مستور، ،پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه 1986حاجتي،سميه) -5

 . گيلان

 . (، ارتباطات غيرکلامي، چاپ اول، انتشارات اميدان1986ا)رستم خاني، حميدرض -9

(، ، رفتارهاي غيرکلامي در روابط ميان فردي)درسنامه ارتباطات 1988ريچموند،ويرجينيا و جيمز سي مك کروسكي) -7

 .غير کلامي  ترجمه فاطمه سادات موسوي و ژيلا عبدالله پور،زير نظر غلامرضا آذري، تهران، دانژه

(، ارتباط ميان فرهنگي، ترجمه غلامرضا کياني، اکبر ميرحسيني، ناشر تهران،مرکز بازشناسي اسلام و 1976ي)سامووار،لار -8

 . ايران

 د.(، ارتباطات غيرکلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميب1975فرهنگي ،علي اکبر،) -6

 . ،  تهران، نگاه«(. طاهباز1975يوشيج، نيما. ) -11

 


